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نجیب مثل ایرانینجیب مثل ایرانی

 گزارش میدانی »ایران« از روزهای جنگ  در  شهرهای 
غرب استان مازندران

بهتریـــن راهکاری کـــه بـــه ذهنمان رســـید، دور 
بـــودن آنها از صـــدای انفجارهـــا و پدافندها بود. 
خـــودم دیـــدم کـــه تهـــران بـــرای ســـالمندان و 
بیمـــاران بســـیار نا امن اســـت. بـــه همین جهت 
احســـاس خوبی نداشـــتم کـــه خانـــواده خودم 
در آرامش باشـــند و افـــراد بی پنـــاه، در خودرو یا 
چـــادر بمانند. به همین جهت با پدرم مشـــورت 
کـــردم و تصمیم گرفتیم کاری کنیم. به دوســـتم 
کـــه او نیز ســـاکن تهران بـــود پیـــام دادم که اگر 
کســـی قصد خروج از تهـــران را دارد و جایی برای 
مانـــدن نـــدارد، خانه مـــا، خانه آنها هم هســـت 
بخصـــوص آنهایی که ســـالمند یـــا فرزند کوچک 
دارنـــد. بـــه همین جهـــت الان 6 خانـــواده اینجا 
هســـتیم. البته میهمانـــان تصمیم به بازگشـــت 
دارنـــد و می خواهنـــد زندگـــی خـــود را در تهران 
ادامـــه دهند. امـــا همین مـــدت چنـــد روزه هم 
کمکـــی بـــود تـــا خودشـــان را بازیابی کننـــد و با 

انـــرژی به زندگی شـــان ادامـــه دهند.«

ارزش همدردی را بدانیم
همایـــون یکی از شـــهروندان نوشـــهری اســـت 
کـــه روزهای جنـــگ در حد تـــوان خـــود میزبان 

کســـانی بود کـــه مجبور بـــه ترک خانه هایشـــان 
بودنـــد. او می گوید:»هرچند زندگی همیشـــه بر 
وفق مراد نیســـت و بالا و پایین زیاد دارد و روزی 
همه ســـختی ها به پایان می رســـد امـــا معنویت 
زندگـــی بر دل ها حـــک و همدلـــی و همراهی در 
روزهـــای تلخ و ســـیاه ماندگار می شـــود. ترس و 
اضطـــراب این روزهـــا در کنار تلاش بـــرای ایجاد 
امنیـــت، زنـــده مانـــدن و ادامه دادن اســـت نه 
مرعـــوب و نا امیـــد شـــدن. در این شـــرایط باید 
بـــه صـــورت برابر بـــه یکدیگـــر کمک کنیـــم. اگر 
توان مالی یـــا اقامتـــی نداریـــم، می توانیم برای 
هم دلگـــرم کننده باشـــیم. ما بایـــد خودمان را 
جای دیگـــران بگذاریـــم و به آنها کمـــک کنیم. 
حتـــی یـــک احوالپرســـی معمولـــی نیز بـــه آنها 
روحیه می دهد که در این شـــرایط تنها نیســـتند 
بخصوص به کســـانی که مســـئولیت سالمندان 
یـــا فرزنـــدان را دارنـــد تـــا بتوانند از این شـــرایط 

دشـــوار عبور کنند.«
مـــردم شـــانه به شـــانه کنـــار هـــم ایســـتادند تا 
از ایـــن روزهـــای ســـخت جنـــگ عبـــور کننـــد. 
اکثـــر اقامتگاه هـــا هـــم پـــر شـــده اند. آنهـــا کـــه 
شغل شـــان اجـــاره دادن اســـت، می گوینـــد بـــا 

مبلـــغ کمتـــری اتاق هایشـــان را در اختیار مردم 
قـــرار می دهنـــد. گشـــت و  گـــذار در ورودی های 
شـــهر نشـــان می دهد که اجاره دهنـــدگان دیگر 
جـــای خالی بـــرای ســـکونت مســـافران ندارند. 
محمـــد مدیـــر یکـــی از ســـوئیت های اجـــاره ای 
در نزدیکی ســـلمان شـــهر اســـت. او می گوید:» 
میزان مراجعه کنندگان بســـیار بالاســـت. سعی 
کردیـــم کـــه از هزینـــه اقامتگاه هـــا بکاهیـــم و با 
مبلـــغ کمتـــر میزبـــان افرادی باشـــیم کـــه خانه 
مســـکونی، خودشـــان یا خانواده شـــان آســـیب 
دیده انـــد.« او گلـــه ای هـــم از برخـــی مســـافران 
دارد و می گویـــد:» برخـــی از هموطنـــان انتظـــار 
دارند که اقامتگاه را به رایگان در اختیار داشـــته 
باشـــند. این در حالی اســـت که این شـــغل تنها 
منبـــع درآمد ماســـت و ما نیـــز به هر حـــال باید 
زندگـــی خودمـــان را بتوانیـــم مدیریـــت کنیـــم. 
البتـــه شـــرایط موجود، خـــاص اســـت و باید در 
ایـــن گونـــه مواقـــع بـــه همنوعان خودمـــان هم 
فکر کنیـــم که جایی بـــرای پناه گرفتـــن ندارند؛ 
افرادی که واقعاً نیازمند هســـتند و توانایی مالی 
بســـیار پایینی دارند. هدف روحیه دادن و انگیزه 

دادن به آنهاســـت.«

 ســـعید یکی از رســـتوران داران بین راهی نزدیک 
تنکابـــن اســـت کـــه در روزهای اول جنـــگ غذا، 
چای و آب به صورت رایگان در اختیار مســـافران 
بین راهـــی می گذاشـــت. او که رســـتوران خود را 
به روی مردمانـــی که از شـــهرهای مختلف آمده 
بودنـــد، گشـــوده بـــود، بـــه »ایـــران« می گوید:» 
زندگی در شـــرایط بحران نیز ادامه دارد و انسان 
راهی جـــز زندگی کردن نـــدارد، امـــا زیبایی این 
زندگـــی درک کـــردن شـــرایط اســـت کـــه باید از 
همدیگـــر حمایت کنیـــم بخصـــوص حمایت از 
ســـالمندان و بیماران.« او که در حال ســـرویس 
دادن به مســـافران بود، می گویـــد:» من در حد 
توانـــم بـــه هموطنانـــم کمـــک می کنم. بـــا این 
کار احســـاس بهتـــری هـــم دارم زیرا ایـــن افراد 
ناخواســـته شـــهر و خانه خود را ترک کرده اند.«
وضعیت شـــهر در هفته دوم جنـــگ تحمیلی نیز 
نشـــان می داد که از ســـختی روزهای اول کاسته 
شـــده اســـت. از پلاک خودروها می شـــد حدس 
زد که آنها از اســـتان های همجوار و دور به اینجا 
پناه آورده اند. از تبریز، مشـــهد، تهـــران، کرج و 
اصفهـــان تا شـــهرهای جنوبی کشـــور. به همین 
جهـــت ترافیـــک در تنکابن بســـیار زیاد و شـــهر 
خیلی شـــلوغ شـــده بود. زن جوانی که در صف 
نانوایـــی بود، بـــه ترافیک شـــهر اشـــاره می کند 
و می گویـــد:» ترافیـــک داخل شـــهر خیلـــی زیاد 
اســـت. مـــا بـــرای گرفتـــن نـــان مجبور شـــدیم 
ایـــن خیابـــان را دور بزنیـــم زیـــرا گفته می شـــد 
کـــه نانوایی ها خیلی شـــلوغ اســـت امـــا نانوایی 

این جـــا خلوت تـــر اســـت.« او معنـــای همدلـــی 
و همراهـــی ســـاکنان شـــهر را این گونـــه توصیف 
می کنـــد و می گویـــد:» هـــر چنـــد در این شـــهر 
غریـــب بودیم امـــا میهمان نـــوازی شـــهروندان 
شـــمالی مفهـــوم بـــرادری و خواهـــری را به همه 
مـــا ثابت کـــرد. افرادی کـــه غریبه بودنـــد اما ما 
را در فهرســـت خانـــواده خـــود قرار دادنـــد.« او 
می افزاید: »در همســـایگی ما زن ســـالخورده ای 
بـــود کـــه فرزندانـــش خـــارج از کشـــور زندگـــی 
می کردنـــد و هیچ کســـی را نداشـــت. بـــا وجود 
اینکـــه مـــا فـــرد نزدیکـــی در اینجا نداشـــتیم اما 
به ما پیشـــنهاد داد چنـــد روزی را دور از هیاهوی 
جنگ در منزلشـــان ســـکونت داشـــته باشـــیم. 
بـــا ایـــن کار فرزنـــدان او که مـــدام نگـــران مادر 

پیرشـــان بودند نیـــز از نگرانـــی درآمدند.«

تهیه نان و مایحتاج روزانه
گشـــت و  گذار در شهر تنکابن نشـــان می داد که 
صف نانوایی برخلاف روزهای اول بســـیار خلوت 
بود و بـــه دلیل تعـــداد زیـــاد مســـافر، نانوایی ها 
شـــبانه روزی شـــدند. شـــاطر نانوایی که در حال 
چیـــدن نان ها روی ســـکو بـــود، می گوید:»چند 
روزی اســـت که به صورت مداوم مشـــغول پخت 
نـــان هســـتیم. خدا را شـــکر از حجـــم صف های 
طولانی کاســـته شـــده و همان طور که می بینید، 
نان ها روی ســـکو قـــرار دارد و افـــراد متقاضی کم 
وبیـــش می آیند و بـــدون صف نان خـــود را تهیه 
می کننـــد و می رونـــد. زیباتریـــن احساســـی که 

ایـــن روزهـــا تجربـــه می کنیم ایـــن اســـت که به 
افرادی کـــه دور از خانه و کاشـــانه خود هســـتند 
و ناخواســـته تـــرک دیـــار کرده اند، کمـــک کنیم 
و نـــان بـــه آنها برســـانیم.« بـــه گفته ایـــن نانوای 
جـــوان، برخـــی از نانوایی هـــا به صورت کشـــیک 
از ســـاعت 6 صبـــح تـــا 12 شـــب اقدام بـــه پخت 
نـــان می کردند و بـــا تدبیر دولـــت و وزارت جهاد 
کشـــاورزی به اندازه مـــورد نیاز آرد بـــه نانوایی ها 

اختصاص داده شـــد.
سرکشـــی به چنـــد جایـــگاه پمپ بنزین نشـــان 
مـــی داد صف هـــای بنزین نیـــز به حالـــت عادی 
خـــود بازگشـــته بود. یکـــی از جایگاه داران شـــهر 
سوخت رســـانی  »مشـــکل  می گویـــد:  تنکابـــن 
وجـــود ندارد و از ازدحام صف های بنزین کاســـته 
شـــده اســـت و مردم بدون مشـــکل بنزین مورد 
نیـــاز خـــود را تأمیـــن می کننـــد.« صـــف جایگاه 
بنزیـــن خلـــوت بـــود و خودروهـــا بـــا پلاک های 
متفاوت بـــدون معطلی وارد جایگاه می شـــدند. 
بـــه گفتـــه او، افـــراد بـــا کارت های ســـوخت خود 
تـــا 30 لیتر و بـــا کارت ســـوخت جایـــگاه داران تا 
20 لیتـــر می توانســـتند بـــاک خـــودروی خـــود را 
پـــر کننـــد. او اشـــاره ای هـــم بـــه همـــکاران خود 
در دیگـــر جایگاه هـــای سوخت رســـان می کنـــد 
جایـــگاه داران  از  یکـــی  می گوید:»صاحـــب  و 
در جاده هـــای بین شـــهری بـــه مســـافرانی کـــه 
باک هایشـــان خالی بـــود، اجازه مـــی داد تا کمی 
بیشـــتر از 25 لیتر بزننـــد و از آنها پول کمتری نیز 
دریافت می کـــرد. امـــا در این میان افـــرادی هم 
بودند کـــه مبلغ بیشـــتری می دادند تـــا به نوعی 
خیرخواهـــی جایگاه دار را پاســـخ داده باشـــند.«
تـــردد در هایپرمارکت هـــا و خواربارفروشـــی در 
شهر کوچک عباس آباد نشـــان می داد مایحتاج 
روزمره به راحتی قابل تهیه اســـت. زن میانسالی 
که در حال خرید بخشـــی از مایحتـــاج خود بود 
می گوید:»برخـــلاف روزهـــای اول، واحدهـــای 
صنفی مشـــغول ارائه خدمات و عرضه محصولات 
متنوع بـــه مصرف کننـــدگان هســـتند و با وجود 
جمعیتـــی کـــه بـــه ایـــن شـــهر آمـــده اســـت، اما 
کمبـــود و محدودیتـــی متوجه ما نشـــد. باوجود 
شـــایعه های موجـــود، هـــر نـــوع مـــواد غذایی در 
اولیـــن ســـوپرمارکت قابل تهیه اســـت.« مرجان 
می افزایـــد: »ما قصـــد ترک تهـــران را نداشـــتیم 
امـــا به خاطر پـــدر و مادر پیرم و خواهـــر باردارم، 

تصویر مردم 
ایران در 

روزهایی 
که جنگ 

خواب را از 
چشم هایشان 

ربوده بود، 
با دیدن 

پیوندهای 
مشترک، 

زنجیر محکمی 
از انسانیت 

را به نمایش 
گذاشت. 

گروهی از مردم 
غرب استان 

مازندران 
خودجوش و 

داوطلبانه اعلام 
کردند که نگران 

هموطنان خود 
هستند و رایگان 

برای چند روز 
اقامتگاه های 

خود را در 
اختیار آنان قرار 

دادند
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نیلوفـــر منصـــوری/    »مقدم میهمانان عزیز را به اســـتان ســـبز مازندران گرامی می داریـــم.« جمله ای که 
هنوز در ورودی های اکثر شـــهرها و روســـتاهای این استان شمالی کشـــور به چشم می خورد. مردمی که 
از همان روزهای اولین جنگ با وجود اینکه چندین بار شهرهای شـــان مورد تجاوز رژیم صهیونیســـتی 
قـــرار گرفـــت، در خانه های خود را به روی هموطنانشـــان گشـــودند. تصویر مردم ایـــران در روزهایی که 
جنگ خواب را از چشم هایشـــان ربوده بود،  زنجیر محکمی از انســـانیت را به نمایش گذاشـــت. گروهی 
از مـــردم خودجـــوش و داوطلبانه اعلام کردند که نگران هموطنان شـــان هســـتند و رایـــگان برای چند 
روز اقامتگاه های خود را در اختیار آنان قرار دادند. این گزارش روایتی اســـت از شـــهرهای غرب اســـتان 
مازنـــدران که در روزهای  دلهره و التهاب میزبانی شایســـته ای از مردمی که از شـــهرهای مختلف به آنجا 

پناه برده بودند، داشـــتند.

گزارش


